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 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 250286/01
 به نام  حسین کلانتری پور مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

    گروه حوادث  -    پسر جوان در حال فکر ازدواج با دخترعمویش 
بود که خودروی پلیس جلوی در خانه شــان توقف کرد و دستبند 

روی دستانش زده شد.
تازه برایش جشن تولد 26 سالگی گرفته بودند. مادرش دعا می کرد 

هر چه زودتر سرو سامانش بدهند.
اما پدر با نگرانی ســر تا پای پســر را برانداز می کرد وبا خودش می 
گفت: چشمم آب نمی خورد این بچه سرعقل بیاید و مثل آدم زندگی 

کند.
چیزی که پدر را خیلی رنج می داد خونسردی و بی تفاوتی پسر بود. 
سرمایه ای جفت و جور کرد و برایش کارو کاسبی راه انداخت. آن 
قدر انقلت آورد و ساز مخالف زد که  با ضرر وزیان مغازه را جمع 

کردند.
رویایش سفر به خارج بود و ازدواج با دختری که دست خانواده اش 

به دهان شان برسد.
یکی دو جا هم خواستگاری رفتند. پسر حرفی برای گفتن نداشت و  

دست از پا دراز تر با جواب رد برگشتند.
مادرش خودمانی با برادر شوهرش صحبت کرد ولا به لای حرف ها 

گفت دست این پسر را بگیرید وبه غلامی قبولش کنید.
عمو جان بی میل نبود و می گفت هر چه باشد برادرزاده ام هست 

و باید حمایتش کنیم.
البته وقتی مادر به پسر جوان گفت اگر قسمت باشد دختر عمویت را 
برایت می گیریم ابرویی بالا انداخت و با نیش خندی گفت: مبارک 

باشد ، اگر دخترش توی عقد از شوهر معتادش طلاق نمی گرفت 
باز هم راضی بودند به ما دختر بدهند.

مادر از شنیدن این حرف ناراحت شد و گفت: این دختربا کمالات و 
عفیف است و این حرف ها از زبان ما که فامیل هستیم خوبیت ندارد.

افســوس پسرجوان  گوشــش بدهکار این حرف ها نبود و به راه 
خودش می رفت.

یک روز نزدیک غروب سراسیمه خانه آمد . موتورش را گوشه حیاط 
پارک کرد . خیلی دستپاچه بود و نمی دانست چه کار کند.

هنوزیک ساعت نگذشته بود زنگ خانه  به صدا در آمد.
پدر که ســرگرم تمیز کردن گلدان های ســفالی کنار باغچه بود در 
را بازکرد. مامورانتظامی آمده بود و سراغ پسر جوان را می گرفت.  

مادرهم با احســاس تنگی نفس بلافاصله خودش را دم در رساند. 
پسر جوان می خواست ازروی دیوار کوتاه انباری خودش را پشت 

بام برساند و فرار کند.
پریشانی و دلواپسی پدر و مادرراهش را سد کرد. سرافکنده از اتاق 
بیرون آمد.  سرکار استوار گفت: برای توضیحاتی باید کلانتری بیایید.

 اتهامش دستبرد به وسایل داخل خودروی سواری بود.پسر جوان بی 
مقدمه گفت دوستش پیشنهاد سرقت داده و او راننده موتورسیکلت 

بوده است.
سر کاراستوارگفت: همدست شما درصحنه سرقت دستگیرشده و 

اعتراف هایی داشته  است.
پدر و مادر با دل نگرانی شاهد صحنه  ناراحت کننده ای بودند.    

پسر دست هایش را به دستبند قانون سپرد.
پیرمرد بازنشسته آهی کشید و گفت:  یک عمر با آبرو زندگی کرده ایم 

، معلوم است چکارمی کنی ؟
پسر با غیظ رو برگرداند و جوابی نداد.

سرکاراستوار متهم را به سمت ماشین پلیس هدایت کرد.
ناگهان یک خودروی سواری سررسید .

کودکی پیاده شده و باذوق و شوق به مادرش می گفت: مامان ، مامان 
ماشین پلیس .

 پسرجوان با دیدن این صحنه پاهایش سست شد ؛ خشکش زده بود.
یخ  غروراو با دیدن پسر کوچولوی خواهرش آب شد.

نمی توانست روی پا بایستد. به مامور انتظامی اشاره ای  کرد و چند 
دقیقه  فرصت خواست.

دست خواهرزاده اش را گرفت و زانو زد. با صدای بغض آلود گفت 
من زود برمی گردم.  سرقولم هستم حتما برایت یک ماشین اسباب 

بازی باری نشکن می خرم.  
بلند شد و طرف ماشین رفت.

سرکاراستواربا لبخندی یک شکلات به پسر کوچولو داد و گفت: 
شما بفرمایید داخل خانه پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ ، من و دایی 

می خواهیم جایی برویم.
پس بچه با لبخندی تلخ از ته دل گفت : چشم.

انگارهمه چیز دست دست هم داده بودند سر پسر جوان محکم تر 
به سنگ بخورد.

 خودروی دیگری هم رســید . خانواده عمویش از شهرستان آمده 
بودند.

متهم سرقت از خجالت داشت آب می شد . خودروی پلیس حرکت 
کرد .

اشک ازچشم های پسر جوان نرم و آرام جاری شد.
در دایــره اجتماعی کلانتری یک لیوان آب قند، کمی حالش را جا 

آورد.
می گفت کاش می مردم و این لحظه را نمی دیدم.

قهرمــان زندگی خواهرزاده اش بود ؛ عمو جان همیشــه از او دفاع 

می کرد،  دست روی شانه اش می گذاشت و می گفت برای خودت 
مردی شده ای.  

پسرجوان به چشم های مهربان سرکار استوارنگاه کرد و گفت: من 
شکستم.

تازه فهمیده بود آبرو بزرگترین دارایی و ارزشمندترین داشته و ثروت 
آدم است.

 متهم و همدستش به دادگاه اعزام شدند.
اوبا خود عهد کرد گذشته را جبران کند و برای خواهر زاده اش یک 

ماشین اسباب بازی بخرد.

پشیمانی پسر جوان قبل از مراسم خواستگاری دخترعمویشپشیمانی پسر جوان قبل از مراسم خواستگاری دخترعمویش

گروه حــوادث  - روزی که به خاطر زیاده خواهی 
و هوسرانی به همسرم خیانت کردم و بعد هم آن زن 
غریبه را به عقد موقت خودم درآوردم، هیچ گاه فکر 
نمی کردم که در دام یک زن شــیاد افتاده ام و او فقط 
به خاطر بالا کشــیدن اموالم این گونه به من مهر می 

ورزد چرا که ...
جوان 27 ســاله ای که به حکم قانون و با شــکایت 
همسرش بازداشت شده بود، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد 
گفت: 20ساله بودم که خانواده ام دختری به نام سیمین 

را برایم خواستگاری کردند.
او اگر چه 15سال بیشتر نداشت اما به قول مادرم از هر 

انگشتش هزاران هنر می ریخت.
حــرف های مادرم زمانی برایم رنگ واقعیت گرفت 
که بعد از یک ســال دوران عقد، زندگی مشترکمان 
را آغاز کردیم و من هر بار که کلید خانه را درون قفل 
می چرخاندم، از بوی غذاهای خوشمزه»سیمین« غرق 
لذت می شــدم.  او چنان با چای خوش رنگ از من 
پذیرایی می کرد که گویی در اوج خوشبختی بودم ولی 
خیلی زود به این همه شــادمانی و لذت پشت پا زدم 
و به خاطر هوسرانی های دوران جوانی به سوی زن 
غریبه ای در فضای مجازی رفتم که با چرب زبانی ها 

و مهرورزی های ریاکارانه اش عقلم را دزدیده بود.
با آن که »حمیده« 5سال از من بزرگ تر بود اما چنان 
کور و کر بودم که به هیچ چیزی عاقلانه نمی اندیشیدم. 
از سوی دیگر با به دنیا آمدن دخترم، »سیمین« سرگرم 
بچه داری شــد و من هم از این فرصت برای ارتباط 
بیشتر با »حمیده« استفاده کردم و او را به عقد موقت 

خودم درآوردم.
او چنان مرا شــیفته خودش کرد که دیگر به همسر و 

فرزندم نیز توجهی نمی کردم.
طولی نکشــید که »حمیده« به بهانــه این که روزی 
»سیمین« ازمن شکایت خواهد کرد و به خاطر مهریه 

اش اموالــم را می گیرد، مرا ترغیب کرد تا خودرو و 
منزلم را به نام او ســند بزنــم و حتی کارت بانکی ام 
در دست او بود. آن زمان نمی فهمیدم که همه این ها 
نقشه ای بیش نیست و من در دام یک زن شیاد خیابانی 
افتاده ام. خلاصه مدتی بعد به درخواســت »حمیده« 
ســیم کارتم را عوض کردم و دیگر ســراغی از زن و 
فرزندم نگرفتم و درواقع »حمیده« اجازه نمی داد که به 

سوی آن ها بازگردم.
5سال از این ماجرا گذشت تا این که توسط نیروهای 
کلانتری شفا و با حکم جلبی که »سیمین« در دست 

داشت، دستگیر شدم.

وقتی به کلانتری آمدم از شدت شرم نمی توانستم به 
چهره همسر و فرزندم که اکنون 6ساله بود و مرا نمی 

شناخت، نگاه کنم.
تلاش کردم تا با »سیمین«صحبت کنم اما او با خشمی 
کــه همه وجودش را فــرا گرفته بود، روبه من کرد و 
گفت: می دانی در طول 5ســال چه کشیدم! میدانی 
چگونه دخترم را با کارگری در خانه های مردم بزرگ 
کردم! میدانی حتی روزه و نمازهای قضای دیگران را 
برای مقداری پول به عهده گرفتم تا خودم نیز کمتر غذا 
مصرف کنم! حالا چه می خواهی بگویی،حالا که آن 
زن غریبه همه اموالت را تصاحب کرده است، از من 

چه انتظاری داری؟...
خلاصه»ســیمین«حرف می زد و من که عشقم را در 
قمار زندگی باخته بودم، فقط سرم را پایین انداختم و 
اکنون نیز فقط طلاق می خواهد و قصد دارد سرپرستی 

دخترم را هم به عهده بگیرد اما ای کاش ...
این گزارش حاکی اســت بادستور سرگرد احسان 
سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد(تلاش مشاوران 
کلانتری برای ادامه زندگی مشــترک زوج مذکور در 
دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد اما زن جوان مدعی 
بود به هیچ وجه نمی تواند به مردی خیانتکار اعتماد 

کند.

نقشه شیطانی زن فریبکار برای مرد متاهلنقشه شیطانی زن فریبکار برای مرد متاهل
گروه حوادث  -       عاملان جیب بری 
و کیف زنی در اتوبوس های شهری 
درحالــی با تلاش ماموران کلانتری 
بانوان دســتگیر شــدند که تعدادی 
گوشی های ســرقتی از آنان کشف 

شده است.
روند صعودی جیــب بری و کیف 
زنــی در خیابان شــیرازی مشــهد 
موجب شد تا گروهی از افسران دایره 
تجســس کلانتری بانوان، ماجرای 
ســرقت در اتوبوس های شهری را 
به طور نامحســوس پیگیری کنند 
چرا که سرقت های متعدد در خیابان 
شیرازی موجب نگرانی بسیاری از 

مال باختگان شده بود.
طولی نکشید که رصدهای اطلاعاتی 
با نظارت ســرهنگ سمیه گلزاری 
)رئیس کلانتری بانــوان( به نتیجه 
رسید و ماموران مخفی پلیس، مچ دو 
زن جیب بر را هنگام ســرقت درون 
اتوبــوس روگذر خیابان شــیرازی 
گرفتند و آنــان را به کلانتری انتقال 

دادند.  2 متهم ۳۸ و ۴2 ساله که سابقه 
کیفری نیز دارند در حالی به چندین 
فقــره جیب بــری در اتوبوس های 
شــهری اعتراف کردند که ماموران 
در بازرسی از آنان 5 دستگاه گوشی 
سرقتی به همراه 2 میلیون تومان وجه 

نقد کشف کردند.
اهمیت این پرونــده، پلیس را برآن 
داشــت که به ریشــه یابــی جرایم 
احتمالی دیگر متهمــان بپردازد. به 
همین دلیل افســران دایره تجسس 

با هماهنگــی قضایی وارد مخفیگاه 
جیب برها شدند و 6 دستگاه گوشی 

سرقتی دیگر را کشف کردند.
از سوی دیگر بررسی ها نشان داد آنان 
گوشی های سرقتی را به یک مالخر 
حرفه ای می فروشند که تلاش برای 
شناســایی عضو دیگر این باند آغاز 
شد و متهمان نیز با صدور قرار قانونی 
از ســوی مقام قضایی روانه زندان 
شــدند تا تحقیقات برای شناسایی 

مال باختگان ادامه یابد.

باند کیف زنی در اتوبوس های شهری باند کیف زنی در اتوبوس های شهری 
متلاشی شدمتلاشی شد

زندگی ام را خودم خراب کردم؛

اصل کارت کیشوندی به شماره 118879/01
 به نام  علی اصغر علی میرزایی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل سند شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان به شماره 14 مجزی شده از 
قطعه NVC1 واقع در فاز نوار ساحلی 
و به شماره مسلسل  48302 به نام 

مهدی حاج زاده ثمرین مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است .


